
فاطمه خانم در 20سالگی ابراهیم را به دنیا آورده است. 
او تعریف می‌کند: »وقتی کلاس ســوم راهنمایی بودم، 
همسرم به خواستگاری‌ام آمد. نســبت فامیلی ما باعث 
شده بود خانواده‌ام از او شناخت خوبی داشته باشند و از 
آن جا که من هم به این وصلت بی‌رغبت نبودم، به او پاسخ 

مثبت بدهند.« آقا داوود آنقدر محاسن اخلاقی داشته که 
خانواده فاطمه خانم چشم روی دست خالی‌اش ببندند 
و دخترشــان را در 15ســالگی به خانه آقا داماد جوان 
بفرستند، اما اوایل، زندگی‌شان به سادگی نمی‌گذشت و 

آقا داوود با کار در پیک موتوری و هر شغل و کسب حلالی 
که پیش می‌آمد، رزق و روزی خودش و همسرش را تأمین 
می‌کرد. چند ســال اول زندگی زوج جوان بدون فرزند 
گذشت تا فاطمه خانم دوره دبیرستان را به پایان رساند، 
ولی در روزهایی که او خودش را برای شرکت در کنکور 
آماده می‌کرد، خدا ابراهیم را به آنها بخشــید. 
درحالی‌که پس از ابراهیــم، علی و نادیا هم به 
جمع خانواده منیری اضافه شدند، فاطمه خانم 
عشقش به تحصیل را رها نکرد و در کنار مادری 
برای 3فرزندش، تحصیلات دانشــگاهی خود 
در رشــته علوم‌تربیتی را هم ادامه ‌داد. فاطمه 
خانم تصور نمی‌کرد خانواده آنها بزرگ‌تر شود 
و وقتی متوجه شد خدا چهارمین فرزند را به او 
بخشیده، تردید داشــت که بتواند از پس این 
امتحان برآید: »مشــقت بزرگ کردن 4فرزند 
قد و نیم قد، قضاوت‌های مردم، دســت خالی 
او و همســرش....« بالاخره با خودش کنار آمد 
و ترجیح داد این هدیه خداوند را که آدم‌های بســیاری 
در حسرت داشتنش هستند، با ناشکری پاسخ ندهد. آقا 
داوود هم با همســرش هم‌عقیده بود و تصمیم گرفتند 

مشیت خداوند را با رضایت و قدرشناسی بپذیرند.

در آن روزها و حتی پس از آنکــه مجتبی و محمد هم به 
دنیا آمدند، شرایط مالی آنها به‌سختی می‌گذشت و دار و 
ندارشان یک موتورسیکلت بود و زار و زندگی مختصری 
که در یک آپارتمان یک‌خوابه استیجاری جای داده بودند. 
فاطمه خانم پیش از ازدواج زندگی سختی نداشت، ولی 
با پرجمعیت شدن خانواده‌اش تصمیم گرفت طوری آن 
را مدیریت کند که به بچه‌ها ســخت نگذرد، اما قناعت و 
صبوری را هم بیاموزند. او تعریف می‌کند: »با همان درآمد 
مختصرمان سعی می‌کردیم بچه‌ها را خوشحال نگه داریم 
و به اندازه توانمان در مسافرت و خورد و خوراک و تحصیل 
آنها کم نگذاریم.«  آقا داوود در کنار همه سختی‌هایی که 
برای چرخاندن زندگی داشــت، به کسب تجربه مدرک 
دانشگاهی دارد و وقتی در این حرفه مهارت به دست آورد، 
کم‌کم توانست زندگی‌اش را سر و سامان دهد، خودروی 

مناســبی برای خانواده‌اش تهیه و آپارتمانی بزرگ‌تر در 
نظرآباد کرج اجاره کند .  حالا آقا داوود در این رشته تجربه 
و مهارت دارد و افتخار ثبت اختراع ده‌ها داروی ســنتی 
چاشنی این تجربیات چندین‌ساله شده است، ولی از اینکه 
نمی‌تواند به نیازهای پسر و دختر نوجوانش پاسخ دهد و 
اتاقی مستقل و وسایل تحصیل آنها را به‌خوبی فراهم کند، 
ناراحت است. او می‌گوید: »نداشتن خانه برای ما مشکل 
بزرگی است و بچه‌ها از دردسرهای اثاث‌کشی‌های مکرر 
حسابی خسته شده‌اند. بســیاری از صاحبخانه‌ها حاضر 
نیســتند خانه خود را به یک خانــواده پرجمعیت اجاره 
دهند.« آقا داوود از مسئولان انتظار دارد به او کمک کنند 
تا بتواند خانه و سرپناه مناســبی برای فرزندانش فراهم 
کند. در میان فرزندان آقا داود، نادیا دوست دارد حرفه و 

شغل پدر را ادامه دهد.

 زندگی خوش
 با 10 فرزند

 ساعتی در کنار یک مادر دهه شصتی 
که دهمین فرزندش به دنیا آمده است

مسئول پذیرش بیمارستان پرسید: »خانم بچه اولتان است؟« فاطمه خانم زیرچشمی به 
آقا داوود نگاهی کرد و جواب داد: »نه، بچه دیگر هم دارم.« خانم مسئول پذیرش دوباره 
پرسید: »بچه دوم‌تان است؟« فاطمه خانم کلافه جواب داد:»نه.« مسئول پذیرش هم از 
طفره ‌رفتن فاطمه‌خانم کلافه شده بود: »خانم! بچه چندم‌تان است؟ چندتا بچه دارید؟« 
جواب آقا داوود فاطمه خانم را خلاص کرد: »بچه دهم‌مان اســت خانم. 9بچه دیگر هم 
داریم.« مسئول پذیرش درحالی‌که سعی می‌کرد عصبانیتش را قورت بدهد، رو به آقا 
داوود برگشت: »آقا باید اینجا اطلاعات درست ثبت شود. جواب مرا درست بدهید.« آقا 
داوود درحالی‌که نگران شرایط ویژه همسرش بود، با بی‌حوصلگی گفت: »من درست و 
جدی گفتم. 9فرزند داریم و این بچه‌ای که دارد به دنیا می‌آید دهمین فرزند ماست.« گل 
از گل مسئول پذیرش شکفت و با تعجب به‌صورت محجوب و مهربان فاطمه‌خانم زل زد: 
»خانم مگر چند سالتان است؟« پاسخ فاطمه خانم کافی بود تا همه پرسنل بخش پذیرش 
بیمارستان کارشان را رها کنند و دور او حلقه بزنند: »متولد 64هستم.« قیل و قال آنها با 
تحسین فاطمه‌خانم همراه بود: »ماشاءالله خانم قهرمان.« بعد از آن تا وقتی از بیمارستان 
مرخص شود، از پزشک و پرستار تا ســایر مادران بستری در بخش، مادر دهه شصتی 
خانواده منیری را خانم قهرمان صدا می‌زدند. آنها می‌دانســتند مادری برای 10فرزند 

کار بزرگی است که او به‌خوبی از پس آن برمی‌آید. خانم قهرمان می‌گوید: »از داشتن 
خانواده‌ای پرجمعیت احساس قدرت و امنیت می‌کنم. خیلی خوب است که 10فرزند 

خوب و یک همسر مهربان دارم که حامی و دلسوز من است.« زندگی خانم قهرمان 
و خانواده 12نفره‌اش حکایت‌های ترش و شیرین زیادی دارد که شنیدنش خالی 

از لطف نیست. درحالی‌که 2روز از تولد دهمین فرزند این خانواده می‌گذشت، به 
دیدارشان رفتیم تا قدم نورسیده را تبریک بگوییم و گوشه‌ای از این حکایت‌های 

ترش و شیرین را بشنویم:

نقل قول

اربعین خبر

تغییر کاربردی در برخی 
مواد درسی 

حجت‌الاسلام والمسلمین 
علی لطیفی، رئیس سازمان 
پژوهش کشور: »هدف اصلی 
آموزش و پرورش با ویژگی 
کاربردی بودن، آماده کردن 
دانش‌آموز بــرای زندگی 
اســت. بر این اساس ما در 
طراحی چارچــوب برنامه 
درســی باید یک میزان از 
انعطاف را وارد کنیم که در 
حال حاضر این انعطاف در 
برخی از برنامه‌های ما نیست. 
درصورت وقوع این اتفاق، 
محتوای همه دروس با توجه 
به مطالبه‌ای که از ســوی 
دانش‌آموزان هم وجود دارد، 

کاربردی‌تر خواهد شد.

مشاوره‌های مؤثر 
خانوادگی

حجت‌الاسلام والمسلمین 
مهــدی هــادی، رئیس 
پژوهشــگاه قوه قضاییه: 
ورود مشــاوران خانواده 
در دعاوی خانوادگی باید 
بهنگام و پیشگیرانه باشد. 
در دعاوی خانوادگی و طلاق 
باید مدلی از مشاوره‌های 
راهگشــا را طراحی کرد 
تا نهادهایی کــه در امر 
ســازش متولی هستند 
در همان مراحــل اولیه و 
طلایی به میــدان بیایند. 
از سویی بازتدوین قانون 
آیین دادرسی خانواده نیز 
اهمیت دارد. در این زمینه 
برای  رهیافت‌هایــی  به 
سیاستگذاری با موضوعاتی 
از قبیل تدوین پروتکل‌های 
لازم ازجمله پروتکل‌های 
حقوقی در مشــاوره‌های 

پیش از طلاق نیاز داریم.

تطبیق الکترونیکی 
مهدهای کودک

مجتبــی همتی‌فر، رئیس 
سازمان ملی تعلیم و تربیت 
کودک: »یکی از طرح‌های ما 
ساماندهی ثبت الکترونیکی 
مراکز کودکستان بوده که 
فراینــد تطبیق اطلاعاتی 
آنها در حال انجام اســت. 
بــا الکترونیکــی کردن 
فرایند تطبیــق مهدهای 
کودک‌ تاکنــون اطلاعات 
31هزار و500کودکســتان 
شــامل مالــک، کمیت و 
انسانی،  نیروهای  کیفیت 
بنا، تجهیزات و امکانات در 
سامانه سازمان ثبت شده 
است. امیدواریم ساماندهی 
مهدهای کودک موجود تا 
آغاز سال تحصیلی جدید به 
پایان رسد تا فرایند صدور 
مجوزهای جدید نیز از طریق 

درگاه ملی انجام شود.

تسهیلات ویژه بانوان 
دهه شصتی 

انســیه خزعلــی، معاون 
امــور زنــان و خانــواده 
 : ی ر ئـیـس‌جمــــهو ر
دهه‌شــصتی‌ها 21درصد 
جمعیــت ما را تشــکیل 
می‌دهند که بیش از نیمی 
از آمار آن خانم هستند. در 
حال حاضر به‌صورت ویژه‌ای 
زوجین دهه شصتی را از نظر 
بیمه اجتماعی و تسهیلات، 
به شکل کالابرگ جهیزیه، 
وام اشــتغال و وام ویــژه 
ازدواج دهه شصتی‌ها و وام 
فرزندآوری تحت پوشش 
قرار داده‌ایم. اعطای زمین به 
خانواده‌های دارای 3فرزند 
به بالا در برخی شــهرها و 
استان‌ها شروع شده که با 
توجه به اقتضائاتی، با سرعت 

پیش نمی‌رود.

مستند کوتاه این گزارش را با 
اسکن این بارکد ببینید.
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اربعین با خانواده

سفرهای کاروانی
برای یک ســفر خانوادگــی خاطره‌انگیز در 
اربعیــن، می‌شــود از خدمــات کاروان‌های 
معتبر اســتفاده کنیــد. پیش‌بینــی وقوع 
اتفاقــات غیرمترقبــه و حتی خطرنــاک در 
کاروان‌ها انجام می‌شــود که ضریب ایمنی 

سفر شما را افزایش می‌دهد.

زائران کوچک
کودکان زود خسته می‌شــوند. برای همین 
بهتر است که بخش‌هایی از این سفر معنوی 
را با خــودروی شــخصی و یا وســایل نقلیه 

عمومی و مطمئن طی کنید.
 

سفر کوتاه و جمعی
درنظــر داشــته باشــید کــه ســفر اربعین 
ســفری کوتاه و جمعی اســت و باید همواره 
بــه محدودیت‌هــای مکانــی بــرای تــردد، 
اســتراحت‌های موقت و شــبانه، تأخیر در 
دستیابی به امکانات رفاهی و ضروری و نیز 

تراکم جمعیت توجه کنید.

 آمادگی همه جانبه 
پیش از سفر

پیش از شروع سفر، مســیر حرکت خود را 
مشخص کنید. نقشه راهنما همراه داشته 
باشــید. از وضعیت راه‌ها مطلع شــوید. با 

موقعیــت  از  اطــاع 
جغرافیایی موکب‌ها  بر 
کیفیت سفر خانوادگی 

خود بیفزایید.

زائران کمتر از 18سال
حمیدرضا محمدی، معاون عتبات سازمان حج و 
زیارت: »افراد زیر 18سال هم می‌توانند به‌عنوان 
یکی از اعضای گروه به زیارت اربعین مشرف شوند.«

پوشش بیمه‌ای زائران در 3سطح
هادی شیخ‌الاســامی، مدیرعامل بیمه میهن: 
»زائران از ســامانه ســماح می‌توانند شــرایط 
بیمه‌نامه را مشاهده و یکی از سطوح حق بیمه به 
میزان 35، 45یا ‌55هزار‌تومان را انتخاب کنند.«

 خدمات به زائران اربعین در پایانه
 باشماق مریوان ارتقا یافت

مدیر پایانه مرزی باشماق از ارتقای خدمات و 
تجهیزات این پایانه برای خدمت‌رسانی بهتر به 

زائران اربعین خبر داد.

فعالیت 34گیت در روزهای اربعین
محمد جولانژاد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل 
جــاده‌ای خوزســتان: »34گیــت ورودی و 
خروجی در مرز چذابه آمــاده ارائه خدمات به 

زائران حسینی است.«

خدمات اربعینی سازمان اوقاف
حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و 
اجتماعی سازمان اوقاف کشور گفت: »علاوه بر 
360موکب فرهنگی سازمان، 17دستگاه کانتینر 
نانوایی با ظرفیت تهیه روزانه 10هزار قرص نان، 
توزیع 5میلیون بطری آب و احداث کارخانه یخ 

5تنی از دیگر خدمات سازمان خواهد بود.«

رابعه تیموریگزارش
بوی زندگیروزنامه‌نگار

هنـــــوز گــرمـــــای ظــــهر از 
کوچه‌پس‌کوچه‌های عریض و خلوت 
آن منطقه جمع نشــده اســت. خانه 
قدیمی خانواده منیری در اواســط یکی 
از کوچه‌های بی‌ســروصدای نظرآباد کرج 
قرار گرفته اســت.  از در باریک خانه که وارد 
می‌شــویم، همه‌جا از تمیزی برق می‌زند و خانه 
آنقدر ساکت و آرام اســت که تا به جاکفشی پر از 
دمپایی و کفش‌های کوچک و بزرگ نمی‌رســیم، 
هیچ نشــانی از وجود 10بچه پرشر‌وشور خانه به 
چشــم نمی‌خورد، اما همین کــه مادربزرگ در 
آپارتمــان را به رویمان باز می‌کنــد، صورت‌های 
کوچک بچه‌ها که از اتاق‌ها و آشــپزخانه ســرک 
می‌کشــند، نمایان می‌شود. اســتقبال خانمانه 
نادیا و احوالپرســی گــرم داداش بزرگه به بچه‌ها 
هم دل و جرأت می‌دهد تــا یکی‌یکی در پذیرایی 
ظاهر شــوند. خانه تزئینات پرزرق و برقی ندارد و 
کتابخانه‌ای جمع و جــور، گلخانه‌ای نقلی و چند 
تابلو تنها وسایلی هستند که آن را زینت داده‌اند، 
ولی آرامش خوشایندی در فضای خانه جریان دارد 
که وقتی هیاهوی بچه‌ها لابــه‌لای آن می‌پیچد، 

دلنشین‌تر‌می‌شود.

کدبانوهای خانه

همه بچه‌هــا مرتب و آراســته‌اند، ولی لباس‌های 
ســنتی آبی‌رنگ نادیا و سارا ملاحت و معصومیت 
دخترانه آنها را دوچندان کرده است. فاطمه خانم 
هنوز سرحال نشده و کم‌رمق به‌نظر می‌رسد، ولی 
حسین گوش اش به این حرف‌ها بدهکار نیست و 
همین که او نوزاد به بغل وارد پذیرایی می‌شــود، 
الاکلنگ و توپ پلاســتیکی‌اش را رها می‌کند و 
از ســروکولش بالا می‌رود. نوزاد تازه رســیده که 
فاطمه‌خانم عباس صدایش می‌زند، ساکت و آرام 
خوابیده و بچه‌ها برای در آغــوش گرفتن او با هم 
مسابقه می‌گذارند، اما با تشرهای سارا حساب کار 
دست همه می‌آید: »نی‌نی را اذیت نکنید، بگذارید 
پیش مامان بخوابد.« هرقــدر نادیا مثل مادر آرام 
و محجوب است، سارای شــیرین‌زبان، بلد است 
آتش بســوزاند و برای همه بچه‌ها تعیین‌تکلیف 
کند. البتــه در کار خانه هم زبر و زرنگ اســت و 
می‌تواند بدون کمــک مادربزرگ و آبجی بزرگه از 
جمع و جور کردن خانه تا آب دادن به گلدان‌ها را 
به‌تنهایی انجام دهد. ولی نادیا دیگر برای خودش 
کدبانویی هنرمند شــده و نه‌تنها هنرهایی مانند 
آشپزی و شمع‌سازی‌ و گل‌سازی‌ را آموخته، بلکه 
فوت و فن‌هایی را هم که مادر بــرای آبروداری و 
رفع و رجوع زندگی به‌کار می‌برد، خوب یاد گرفته 
است. نادیا می‌داند موقع آشپزی چطور موادغذایی 
را کم و زیاد کند که خوشــمزه بودن غذا رمز و راز 
صرفه‌جویی‌های او را برملا نکند یا چه ترفندهایی 
به‌کار ببندد تا از یک قواره پارچه 2پیراهن زیبا برای 
خودش و سارا دوخته شود. دیگر روزهای پادشاهی 
حسین بازیگوش سر آمده و ته‌تغاری خانه محسوب 
نمی‌شود، ولی او هنوز نی‌نی تازه‌وارد را رقیب خود 
نمی‌داند و حســابی برای همه قلدری می‌کند. اما 
پسر قلدر خانه وقتی به سارا می‌رسد، به همبازی 
مهربان و سر به راهی تبدیل می‌شود و به سارا اجازه 
می‌دهد یک دل سیر با ســه‌چرخه توی خانه دور 
بزند. اگر هم سارا توی الاکلنگ‌بازی شیطنت کند 
و الاکلنگ را تند بچرخاند، باز هم حســین شاکی 
نمی‌شود. علی به زیارت امام رضا)ع( رفته و هنوز 
نوزاد تازه را ندیده، ولی از پشت تلفن هم می‌توان 
هیجانش را برای دیدن او احســاس کرد. فاطمه 
خانم وقتی حال خوش علــی را در دورهمی‌های 
خانوادگی می‌بیند، احساس می‌کند همه سختی‌ها 
و دشواری‌های بزرگ کردن فرزندانش به تماشای 

این حس و حال خوش می‌ارزد.

مجتبی سومین پسر خانواده اســت، اما مثل برادر بزرگه خانه 
رفتار می‌کند و اگر کســی به خواهــر و برادرهایش نگاه چپ 
بیندازد، حســابی به رگ غیرتش برمی‌خــورد. مجتبی هرقدر 
بیرون از خانه و مقابل غریبه‌ها هوای خواهر و برادرهایش را دارد، 
توی خانه به پر‌وپای بچه‌ها می‌پیچد و برای اینکه حرفش را به 
کرسی بنشاند، ده‌ها نقشه‌ بکر در آستین دارد. فقط موقع درس و 
مشق و شب‌های امتحان، مجتبی حال و حوصله آتش‌سوزاندن 
ندارد و ساکت و آرام با نادیا درس می‌خواند. نادیا هم خانم معلم 
پرحوصله‌ای است و به‌راحتی از سر و کله‌زدن با داداش غیرتی 

باهوش اش خسته نمی‌شود.محمد بعد از مجتبی به دنیا آمده و 
10سال دارد. او از اضافه شدن داداش تازه‌وارد به جمع خانواده 
خوشحال است و می‌گوید: »خواهر و برادر داشتن خیلی خوبه. 
ما همیشه پشــت همیم و همدیگه رو تنها نمی‌ذاریم.« محمد 
به انجام کارهای خانه رغبتی ندارد، ولی برای خوشحال‌کردن 
مامان حاضر است چهارپایه زیر پایش بگذارد تا دستش به اجاق‌ 
گاز برسد و به‌تنهایی یک خوراک کدو یا بادمجان چرب و چیلی 
درســت کند. ابوالفضل مهربان و آرام اســت، ولی در سربه‌سر 
گذاشتن با خواهر و برادرهایش کم نمی‌آورد؛ به‌خصوص وقتی 
مهدی حرصش را درمی‌آورد و بــا تلفن همراه مادربزرگ آنقدر 
بازی می‌کند که شــارژش تمام شــود و نوبت بازی به او نرسد، 
دیگر ابوالفضل حســابی جوش می‌آورد. البته موقعی که مامان 

یا مادربزرگ از کشــمکش‌های آنها کلافه و ناراحت می‌شوند، 
ابوالفضل مهربان طاقت دیدن ناراحتی آنها را ندارد و از حقش 

کوتاه می‌آید.

داداش بزرگه بچه‌ها
ابراهیم دیگر برای خودش مردی شــده و مادر وقتی با 
محبت به قد و بــالای بزرگ‌ترین فرزندش نگاه می‌کند 
در چشم‌های مهربانش حظ و لذتی مادرانه می‌نشیند. 
داداش بزرگه چندان پرهیاهو نیست، ولی هر جای خانه 
باری روی زمین مانده باشد، سروکله ابراهیم حتما پیدا 
می‌شود. وقتی نق زدن‌های حســین بازیگوش همه را 
کلافه می‌کند، کافی اســت تا لحظه‌ای داداش ابراهیم 
او را در آغوش بگیرد تا آســوده و بی‌خیال بخوابد. نادیا 
با مادر حسابی ایاغ است، ولی گاهی فقط باید با داداش 
بزرگه یک دل سیر درددل کند تا خوب سبک شود. علی 
و مجتبی آنقدر بزرگ شــده‌اند که بفهمند داشتن یک 
داداش بزرگه مهربان چقدر دل آدم را قرص می‌کند، اما 
برای سارا و برادرهای کوچک‌تر، داداش ابراهیم یک داور 
صبور است که خوب می‌تواند قیل‌و‌قال‌ها و مرافعه‌های 
آنها را سرو ســامان دهد و همه‌‌چیز را ختم به‌خیر کند. 
البته اگر در مرافعه‌ای پای ســارا در میان باشد، داداش 
ابراهیم حتمــا از آبجی کوچیکه طرفــداری می‌کند تا 
برادرها حساب کار دستشان بیاید و بدانند باید همیشه 

هوای آبجی‌ها را داشته باشند.

 پسر غیرتی مادر

هدیه‌های عزیز خدا

مسکن؛ بزرگ‌ترین مشکل خانواده  همبازی خاص بچه‌ها
قیل و قال بچه‌ها ســبب می‌شــود خانه خانواده منیری 
هیچ‌وقت ســاکت و ســوت و کور نباشــد، ولی زمانی که 
آقاداوود توی خانه است  هیاهوی او کمتر از بچه‌ها نیست 
و حسین و ســارا می‌توانند با بابا قایم‌باشــک بازی کنند 
و بچه‌های بزرگ‌تر در بازی اســم و فامیل خود همبازی 
قدری داشته باشــند که به‌راحتی همه امتیازهای بازی را 
درو می‌کند. مادربزرگ در رسیدگی به بچه‌ها کمک‌حال 
فاطمه خانم اســت و خانم جوانی هم در سروسامان دادن 
به کارهــای خانه به او کمــک می‌کند. فاطمــه خانم در 
کنار مشــغله‌های رســیدگی به فرزندانش در جلسات و 
همایش‌های مختلفی که برای مــادران و دختران جوان 
برگزار می‌شود، شــرکت می‌کند تا تجربیاتش را با آنها در 
میان بگذارد و به مرور زمان این موضوع مورد پذیرش اهالی 

خانواده قرار گرفته‌است.
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